
 أ 
 

 

  
تحصيلات تكميلي

 

  

 

  
زبان و ادبيات فارسيرشته  در پايان نامه كارشناسي ارشد

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 :عنوان

 

  

خسرو و شيرين نظامي با شيرين و خسرو مير ي مقايسه
صوبدار خان تالپور

 

  

 

  
:راهنما استاد

 

  
محمدامير مشهدي دكتر 

 

  

 

  

 

  

 

  

:استاد مشاور

 

  
دكتر عبداالله واثق عباسي

 

  

 

  

 

  
:نگارشتحقيق و 

 

  
فاطمه عابدي

 

  

)بهره مند شده است معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان اين پايان نامه از حمايت مالي(

 

  

۹۰شهريور 

 

  

 

 

 

  

 

  



ب  

 

  

بسمه تعالي

 

 

قسمتي  »صوبدار خان تالپوري خسرو و شيرين نظامي با شيرين و خسرو مير مقايسه« اين پايان نامه با عنوان 
راهنمايي استاد  با فاطمه عابديو ادبيات فارسي توسط دانشجو  زبان از برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد

استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشي با ذكر . تهيه شده است دكتر محمد امير مشهديپايان نامه 
. لي دانشگاه سيستان و بلوچستان مجاز مي باشدمرجع و اطلاع كتبي به حوزه تحصيلات تكمي

 

  

 

  
فاطمه عابدي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
توسـط هيئـت داوران بررسـي و درجـه     ۲۸/۶/۹۰رسي شناخته مي شود و در تاريخ واحد د.. ۴.....اين پايان نامه 

 .به آن تعلق گرفتعالي 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

نام و نام خانوادگي  

 

امضاء  

 

تاريخ  

 

  

       :استاد راهنما

 

  

 

  

امير مشهدي محمددكتر

 

  

 

  

 

  

:استاد راهنما

 

  

 

  

 

  

 

  

 :استاد مشاور

 

عبداالله واثق عباسيدكتر   

 

  

 

  

 

  

:۱داور 

 

محمود عباسيدكتر   

 

  

 

  

 

  

:۲داور 

 

فرزانهدكتراحمدرضاكيخاي   

 

  

 

  

 

  

:نماينده تحصيلات تكميلي

 

نورمحمد ناظريان  

 

  

 

  

 

  



ج  

 

  

تعهدنامه اصالت اثر                                     

 

  

 

  

مي كنم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشي اينجانب است و  عهدت عابديفاطمه اينجانب 

 .به دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گرديده است

.اين پايان نامه پيش از اين براي احراز هيچ مدرك هم سطح يا بالاتر ارائه نشده است

 

  

.كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

فاطمه عابدي :نام و نام خانوادگي دانشجو  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

امضاء  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



د  

 

  

 ايست براي تقديرتقديم بهانه

ي چشمانشان جاريست و هر چه دارم از از آئينهعاشقاني كه فروغ مهرشان ،  تقديم به بزرگ آموزگاران زندگيم

بركت وجود آنهاست

 

  

پدر عزيزم 

 

  

گاهم بود و در پرتو تلاش و محبتش اش تكيهاو كه استواري. امي پر هياهوي زندگيترين نقش، بر صفحهرنگپر

.توان آموختن را در خود احساس كردم

 

  

 مادر مهربانم

 

  

به پاس گذشت و بخشش او كه مهر پر فروغش پرتو راهم بود و استواري وجود و توانايي دستانم به يمن  

.گذشت و فداكاري اوست

 

  

برادران عزيزم 

 

  

.ي خود روشنايي بخش راه پر فراز و نشيب ترقي و كمالم بودندشائبهكه همواره با تشويقها و الطاف بي

 

  

 

   



ه  

 

  

 

  

 

  

 

  
سپاسگزاري

 

  

 

  
دانم در نهايت خلوص و فروتني از استاد فرزانه ي حضرت دوست، بر خود لازم ميبيكرانه ي الطافبه شكرانه

داني جناب آقاي محمد امير مشهدي كه راهنماي اينجانب در انجام اين پايان نامه بودند سـپاسگزاري و قـدر

مواره چراغ راهم ي ايشان همواره با وسعت نظر و درايت و محبت هرهنمودهاي روشن و سازنده ،مي نمايم

ه واثق عباسي كه به عنوان مشاور اين پايان نامه بودند و نيز با كمال ادب و احترام از جناب آقاي دكتر عبداللّ

.  بودند و با دقت نظر و ارشادات مؤثرشان ياريگر اين حقير بودند نيز تشكر و قدرداني مي نمايم

 

  

سـي، فاطمـه ثـواب، آمنـه دهقـان، نـازنين زارعـي، طيبـه         همچنين از دوستان عزيزم سپيده اميني، زهرا پورمو

محمدنيا و از تمامي كساني كه به نوعي در انجام اين پايان نامه همراهم بودند و مرا ياري نمودند كمال تشكر را 

   .دارم



و  

 

  

 :دهيچك

 

  
 ياحساسات و عواطـف را بـا زبـان    نياست كه ا يو شاعر كس ياحساسات آدم يدهييزبان دل است و زا شعر     
 ،ييشـعر غنـا   .اسـت  يينـوع غنـا   ،ياز نواع شـعر فارس ـ  يكي. دهديمطلوب ارائه م يو موزون در ساختار ليمخ

و  يدلـدادگ  اسـتان د. كنـد يم ـ اني ـشاعر را ب  يو خصوص ياحساسات و عواطف شخص ماًياست كه مستق يشعر
 يزبـان فارس ـ  ييغنـا  اتي ـاست كـه در ادب  يمنظوم فارس ايهداستان نيزترانگياز دل نيريخسرو و ش يدلستان

 زيو بـه عهـد خسـروپرو    انيآن بـه روزگـار ساسـان    يخيتـار  تيو واقع برخوردار است اي ژهيو گاهياز جا ديترد يب
اسـت و   تيمشتمل بر شش هزار و پانصد ب بايو تقر» در بحر هزج مسدس مقصور« نيريخسرو و ش. گردديـبرم
. اسـت  دهيرسان انيبه پا يقمر يهجر )۵۷۶(است كه سرودن آن را درحدود سال  يداستان منظوم نظام نيدوم

 ـ اني ـجر كي ـاست كه صاحب سـبك بـوده و    رانيبزرگ ا ياز معدود شاعران نام حكيم نظامي  يرا در ط ـ يادب
از  هـايي ها و رازرمز يسخن فارس  يدر واد ينظام ميحك ارزشمند گنججپن. داشته است شها به دنبال خويرنـق

را از كـلام و حكمـت     يواد ني ـسال است كـه پژوهنـدگان ا   انيپنهان ساخته و سال  شيساختار و مفهوم در خو
 ميبـه حك ـ  يبزم ـ هـاي يافتخار سـرودن مثنـو   يقله و باعث شده رفتهينپذ  انيهرگز پا سازدكه يم يغن شيخو

قرن سيزدهم در سند به زبان فارسي و در تقليد از خسرو ل يكي از آثاري كه در اواي. اختصاص داده شود ينظام
امـراي سـندي از    است كه به قلم يكـي از شـاهزادگان و   »شيرين و خسرو«نگاشته شده است و شيرين نظامي 

ي نظم درآمده استبه رشته) ۱۲۵۱(خاندان تالپور به نام مير صوبدار خان تالپور 

 

  
دو  نيا سهيو مقا قي، تطب رصوبدارخانيو م يدر مورد مقام نظام هاييدگاهيپژوهش ارائه د نيا يرسالت اصل

.باشديم ينظام نيريصوبدار در وجوه گوناگون از خسرو و ش ريم يريپذ ريتأث يچگونگاثر و 

 

  
:افتهي مينامه در پنج فصل تنظ انيپا نيا

 

  
 رصـوبدار يو م يشرح حال و آثار نظـام  ران،يدر ا ييادب غنا ريموضوعات و س: شامل ات،يو كل فيتعار :اول فصل

.خان تالپور

 

  
 .متن دو اثر يشباهت ها و تفاوت ها يبررس: دوم فصل

 

  
.دو منظومه نيدر ا يعناصر داستان يبررس: سوم فصل

 

  
.يفكر ،يادب ،يزبان هاييژگيو يبررس: دو اثر شامل يسبك هاييژگيپرداختن به و: چهارم فصل

 

  
هـا ماننـد، نجـوم،    و دانـش  يداسـتان  ،يخيتـار  ،يو اشارات قرآن حاتيتلم: شامل ها،هيدرون ما گريد: پنجم فصل
...و يقموسي

 

  
هـا،  و خسـرو، اشـتراكات، تفـاوت    نيريش ن،يريصوبدارخان تالپور، خسرو و ش ريم ،ايگنجه نظامي: هاواژه ديكل

اههيدرون ما گريد ،يسبك يژگيو ،عناصر داستاني

 

  
 

 

 

  

 

  

 

  



ز  
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:مقدمه

 

  

هاي گونه و انواع ميان در. است بوده شاعرانه هاي تجربه و عواطف بيان در شاعران دستمايه هميشه داستان
حكيم نظامي گنجوي بزرگ  داستان سرايانكي از ي. دارند ديگر لطفي عاشقانه غنايي و منظوم هاي داستان آن،

در ميـان اربـاب ادب و   و غنـايي  هاي بزمـي   هسخنور بزرگ سده ششم كه در فن داستانسرائي و سرودن منظوم
قدرت خلاقيت اعجـاب آور او   و با طلوع پير گنجه است،آور  فضيلت شهرتي فراوان دارد و يكي از طرازندگان نام

بـه جـرأت    و ترين شاعر ادبيات فارسـي اسـت  در بزم سرايي، بزرگ وي. شعر غنايي به ساختار نهايي خود رسيد
كـلام او   و هاسـت شـعر او رسـتاخيز واژه  هـاي شـادكامي بـي همتاسـت،     توان گفت كه او در سرايش لحظـه مي
ها را بـا رقصـي مـوزون در برابـر چشـم      ترين واژهيال انگيزترين و خترين و درخشاناي از خوش آهنگيرهـزنج

شـهرتي    الايـام سرايان و اهل ذوق و ادب از قـديم شيرين در ميان داستانو  داستان خسرو .دهدخواننده قرار مي
را بـا اسـلوبي    آن ،ها و تحقيـق از اربـاب اطـلاع و راويـان     نامه تام داشته و نظامي گنجوي نيز با خواندن گزارش

 ـ محـذوف  مقصـور  مسـدس  هـزج « در بحـر قمري پس از مثنوي مخزن الاسـرار   ۵۷۳دلكش در حدود سال  ه ب
.پايان رسانيده ق ب ۵۷۶نظم كشيد و در سال  يهـرشت

 

  
است، اين مثنوي در واقع مربوط  شده سروده شيرين با پرويز خسرو بازيماجراي عشق در خسرو و شيرين«

شـود و  از اسلام است كه آداب و رسوم و فرهنگ عصر ساساني در آن به وضوح ديـده مـي   به جامعه ايراني پيش
چنين ـترين اثر نظـامي از لحـاظ پرداخـت داسـتاني، توصـيف احـوال و منـاظر و هم ـ       بدون شك يكي از جذاب

اني و ابـداع  كند، تازگي مع ـهاي اين اثر كه آن را از ساير آثار برجسته و متمايز مياز ويژگي. پروري استخنـس
از  ،نمايـد شود و اين امر گاهي كلام وي را دچار ابهام ميتركيبات تازه است كه در شعر نظامي به وفور يافت مي

هاي سخن نظامي دقت در انتخاب كلمات گوشنواز، وسواس در انتخـاب واژگـان و تركيبـات زيبـا و     ديگر ويژگي
و وفـور امثـال، افـراط و اصـرار فـوق العـاده در آوردن       هاي لفظي و معنـوي، تنـوع   خوش آهنگ، توجه به آرايه

 ».هـاي نـاب و خـالص در قالـب مثنـوي مـي باشـد       هاي مجازي و تشبيهات و استعارات بكر، بيان غـزل ويرـتص
و اين عوامل برهاني است آشكار بر تقليد و تتبع فراوان آثار وي توسط شاعراني كه پـس   )۲: ۱۳۸۳دستگردي، (

باشـد كـه   مير صوبدار خان سندي يكي از مقلـدان نظـامي در شـبه قـاره مـي     . هنر نهادند ياز او قدم به عرصه
ي ي نظم كشيده است و منظومهنظامي به رشته» خسرو و شيرين«خود را به تتبع از » شيرين و خسرو«مثنوي

چـون و  رف و بـي تقليد ص ـ تكراري و در... ها و ساخت وها از جمله عناصر داستاني، درونمايهوي در اغلب زمينه
 .چرا از حكيم گنجه است

 

  
ادب  ريموضوعات و س: شامل ات،يو كل فيتعاربه  اول فصلشامل پنج فصل است كه در  اين پايان نامه

هاي دوم تا پنجم به و در فصلپرداخته شده  خان تالپور رصوبداريو م يشرح حال و آثار نظام ران،يدر ا ييغنا

هاي سبكي، ادبي و فكري پرداخته ي عناصر داستاني، ويژگيمنظومه در زمينههاي اين دو اشتراكات و تفاوت

.شده است

 

  



 ۲

 

  

:تحقيق سوالات

 

  
 ۱

 

آيا مضمون و محتواي دو منظومه يكي است؟  -

 

  
۲

 

آيا قهرمانان در دو داستان يكي هستند؟ -

 

  
 ۳

 

ي اين دو داستان از نظر صور خيال و درونمايهآيا در مقايسه -

 

شود؟ها شباهتي ديده مي-

 

  

:سابقه و ضرورت انجام تحقيق

 

  
بـه چـاپ رسـيده، هنـوز      ۱۳۸۸ر سـال  با توجه به اين كه شيرين و خسرو مير صوبدارخان تـالپور در اواخ ـ 

.ي اين اثر و خسرو و شيرين نظامي گنجوي انجام نشده استمقايسه وهشي در موردپژ

 

  

:اهداف

 

  
۱

 

.است معرفي گردد اي است كه لازممير صوبدار خان تالپور شاعر ناشناخته -

 

  
۲

 

.مير صوبدار خان تالپور» شيرين و خسرو«يمعرفي منظومه -

 

  
۳

 

.ي اين دومثنوي بزميمقايسه -

 

  

:تحقيق انجام روش

 

  
ي كـار و نيـز فـيش     در آغاز شناسايي منابع مربوط به حوزه. بوده است ايكتابخانه روش ي پژوهش بهشيوه

هاي فكري نظامي ي اشتراكات و تفاوت پس به تحليل و مقايسهس. ها صورت گرفته استبرداري اطلاعات و داده
.و مير صوبدارخان تالپور پرداخته شده است

 

  
:باشد روش تحقيق و مراحل علمي و اجراي طرح به اين صورت مي

 

  

 

.مطالب از منابع دست اول  برداري ها و مقالات مرتبط با موضوع، يادداشت و فيش خواندن كتاب .1

 

  
.ها منظومه دو شاعر و استخراج مطالب از آنخواندن  .۲

 

  
.ي سطح فكري اين دو منظومه با ذكر شاهد مثال تحليل و مقايسه. ۳

 

  
.گيري از مباحث مطرح شده نتيجه. ۴

 

  

 

.ويرايش و تايپ تحقيق. 5

 

  
ميـر  » شـيرين و خسـرو  «از خمسه نظـامي بـر اسـاس چـاپ مسـكو، و      » خسرو و شيرين«تمامي ارجاعات 

و عـدد  شماره بيـت  ي عدد سمت چپ نشانه باشد،تالپور به تصحيح دكتر مريم خليلي جهانتيغ ميصوبدارخان 
.باشدسمت راست نمايانگر صفحه مي

 

  
 
 
 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 
 



 ۳

 

  

 

 

 

  

 

 فصل اول

 

  

تعاريف و كليات

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 
 
 
 
 



 ۴

 

  

  ۱

 

 :سيرداستان غنايي در ايران. ۱-
 مشـاهير  از .پرداختنـد  كـار  ايـن  بـه  شـاعران  از تـن  چند و  گرفت رونق سرايي داستان پنجم قرن آغاز در«

 غيـر  و مكتـوب  داسـتان  چنـدين  كـه  است عنصري پرداخت،  عاشقانه هايداستان نظم به كه دوره اين شاعران
 باميـان  بـت  دو  درباره متداول داستاني كه»بت سرخ و بت خنگ« و »عذرا و وامق«:مانند درآورد نظم به مكتوب

 قرن اول نيمه پايان در. كرد ترجمه عربي به»الباميان صنمي حديث«نام  به را آن هم بيروني ابوريحان و بود بلخ
 ترديدبي داستان اين .درآمد فارسي شعر به »رامين و ويس«نام به ايراني كهن هايداستان از يكي هجري پنجم

درآورد،  شـعر  بـه  آن فارسـي  ترجمـه  يا پهلوي  متن از را آن كه كسي و است اشكاني دوره اواخر  هايداستان از
 خـود  كار در استادي و مهارت چندان او .بود سلجوقي  بيك طغرل عصر شاعر كه است گرگاني اسعد  الدين فخر

 خـود  از بعـد  آثار در را او نفوذ ترينعميق و گرديد سراييداستان در خاصي روش ايجاد منشأ خود كه داد نشان
 يعني مشهور  مطبوع هايداستان از يكي پنجم قرن اواخر در .ديد  توان مي نظامي »شيرين و خسرو« منظومه در

 بودنـد، نـاظم   داده  نسبت فردوسي به غلط به را آن بعضي و شد ساخته  متقارب بحر به»زليخا و يوسف«داستان
 بـوده  خراسـان  حاكم سلجوقي  ارسلان آلب بن طغانشاه الفوارس ابو الدوله شمس  دستگاه از شاعري داستان اين

  نظـامي  يعنـي  پارسـي  شـعر  اركـان  از يكـي  وسـيله  به  فارسي زبان در هاداستان نظم ششم قرن پايان در. است
 :از عبارتنـد  هـا آن و درآورد نظم به را خود زمان معروف  داستان چند نظامي .رسيد كمال اعلاي حد به گنجوي
 در منظومـه  ايـن  .اسـت  ارمـن  شـاهزاده  ي نظـامي  منظومـه  در كـه  نام شيرين ارمني كنيزك با خسرو داستان

 عشق داستان  كه است»مجنون و ليلي«نظامي ديگر منظومه .است شده ساخته شيرين با خسروپرويز  عشقبازي
 آن به بار چند عربي  زبان به ادبي قديم كتب در و است بوده تازيان قديم  هايداستان از ليلي و مجنون انگيز غم

 دوره همين است، در»گنبد هفت«يا  »پيكر  هفت«يا  »بهرامنامه«نظامي، ديگر عاشقانه مثنوي .است شده اشاره
 كه اند داده نسبت هروي  ارزقي نام به شاعري به نظم به »سندبادنامه«قصه  و »شلفيه و الفيه«نام  به منظومه دو

 بـه  را زليخـايي  و يوسـف  منظومـه  خود، هاي تذكره در هدايت قليخان رضا و سمرقندي  دولتشاه .نيست موجود
 »الفصـحا  مجمـع  تـذكره «در هـدايت   روايت به بنا همچنين .نيست آن از اثري اند، اما داده  نسبت بخاري عمعق

 و شـاعر  از. اسـت  رفتـه  بـين  از اكنـون  كـه   است بوده معروف سمرقندي رشيدي »وفا و مهر«  نام به اي منظومه
 بين از كه است دست در بسياري هايمثنوي نيشابوري، عطار هفتم قرن آغاز و ششم قرن در ايران آور نام عارف
 هـم  خسـرو  و گـل  يـا  گـل  و گل، هرمـز  و خسرو هاينام با كه است»خسرونامه«  عاشقانه مثنوي يك تنها آنان

 گفتـه  سخن شاهزاده دو زندگي داستان و دلداده و عشق ماجراي از عطار كه است اي منظومه تنها .است معروف
 نظـامي  شـيرين  و خسـرو  همچون داستان موضوع است و اهوازي بدر قلم به باستاني افسانه داستان  اصل .است
 هـا  تـذكره  و ادبيـات  تـاريخ  كتـب  در .اسـت   شـده  سـروده  خـود  از قبـل  عاشقانه هايمثنوي از تأثير به و  است

 بـه  ديگـر  اي منظومـه  و مجنـون  و ليلـي   محتـواي  و وزن بر جرفادقاني نجيب از »هند و بشر«نام   به اي منظومه
 آنهـا  اصل كه است آمده ميان به نظامي،سخن »شيرين و خسرو«از تقليد به قهستاني نزاري از »هرومزهر از«نام
 .نيست  دست در

 بـه  را  خـويش  خمسـه  و كرد آغاز را نظامي از پيروي دهلوي خسرو امير بار اولين هجري هفتم قرن آغاز در
 و مجنـون «، »خسـرو  و شـيرين «: داسـتان  نظـامي  خمسـه  از تقليد به او عاشقانه داستان سرود، سهاز او  تقليد



 ۵

 

  

 هفـت « و »مجنـون  و ليلي«، »شيرين خسرو«هاي منظومه از تقليد ترتيب به كه است »بهشت هشت« و »ليلي
 ديگـر  سـاوجي هماننـد   سـلمان  اثـر  »خورشـيد  و جمشيد«عاشقانه  مثنوي دوره همين در. است نظامي »پيكر

 داشته هم »نامه  فراق«نام به ديگري مثنوي ساوجي سلمان .است  بوده معروف خود از قبل عاشقانه هاي منظومه
 سـياق  و سـبك  بـه  هم  آن محتواي و موضوع و است بوده خود زمان حقيقي و تاريخي وقايع بر مبتني كه است

 اسـت  معروفـي  شاعران ديگر از تبريزي عصار محمد الدين شمس مولانا. است  بوده دوره آن عاشقانه هايمثنوي
 .اسـت  شـده  يـاد  آن از هـم  »عشقنامه«عنوان  با كه است داشته »مشتري و مهر«  نام به عاشقانه اي منظومه كه

 از و مـذكر  دو هر معشوق و  عاشق و نموده بيان را آنان دلدادگي شرح و جوان دو  عشق كه است اي منظومه تنها
 و  بهـرام «، »منظـور  و نـاظر « »عشق و حسن« :هايترشيزي مثنوي كاتبي از دوره همين در. هستند جنس يك

 و عرفـاني   عشـق  همه آنها موضوع كه بوده دست در )محبوب و محب(»نامه سي«و  »البحرين مجمع«، »گلندام
سـبك و  به همـين مضـمون و    )و دل  عقل(»حسن و دل«ديگري به نامي همچنين منظومهاست،  بوده ملكوتي

امـا   .اند كه اثري از آن در دست نيسـت  داده  نسبت )فتاحي نيشابوري( كاتبي از شاعري به نام  هايسياق مثنوي
از  .رواج داشته است »نامه ده« و عاشقي به نام  هايي در شرح عشق منظومه خاتم شعراي اين دوره،  قبل از جامي

شش منظومه در قـرن هشـتم و    شناخته شده و در دست است، »ده نامه« اي كه هم اكنون به نام منظومه  هفت
 نـور  استاد هجري نهم  سده در خراسان فاضل شاعران و نويسندگان ازفقط يكي از آنها در قرن نهم سروده شده 

 اسـت  اورنـگ  هفت  مثنوي او اثر تريندارد، معروف نثر و نظم به فراواني آثار كه  است جامي الرحمن عبد الدين
 اسـت، نخسـتين    جـامي  از قبـل  عاشـقانه  هـاي مثنـوي  سـياق  و سبك به و  عاشقانه آنان بين در نويمث سه كه

اسـت،   بوده خود دايه»ابسال«  به يونان پادشاه فرزند سلامان دلدادگي داستان  كه است»وابسال سلامان«مثنوي
ديگـري    توسـط شـاعران  است كه قبل از جـامي هـم   »و زليخا  يوسف«اي است عشقي، مثنوي ديگر كه منظومه

ليلـي و  «آخرين مثنوي عاشقانه جامي طغانشاهي به نظم درآمده بود  شمسي بختياري، المؤيد بلخي،همچون ابو
. اسـت   به نظم درآورده.)هـ ۸۸۹(محذوف كه در سال  اي است به وزن هزج مسدس است كه عشق نامه» مجنون

بـه   هاي خوداي بعد در ابتكار موضوعات جديد براي داستانه هايي كه شاعران دورهكوشش  بعد از جامي با تمام
و عبـد    خاصه نظامي و امير خسرو دهلوي پيش از خود،  سرايان بزرگدر مباني كار خود پيرو داستان كار بردند،

خمسـه  «و  »خمسـه نظـامي  «يك يا چند مثنوي را به تقليـد از   الرحمان جامي و متابعان آنان بودند و هر كدام
عاشـقانه قبـل از     هـاي  گويي بـر منظومـه  اند و همه آنها نظيره  سروده  جامي »هفت اورنگ« و »كرماني خواجوي
بعضـي از ايـن    .تر كردن آنهاسـت بودن و كوتاهتر تر بودن و سادهها نازل منظومه  اين يويژگي همه، اند خود بوده

چنـان كوتـاه اسـت كـه گـويي منظـور از         ناتمام و برخي سرودن آنها را تعهد كرده بودند،  ها كه شاعرانمثنوي
همچنين . تكليف و اطاعت از امر سفارش دهنده و تعجيل در دريافت پاداش و انعام بوده است  ها رفعساختن آن

ي خـالي بـودن از تفنن ـ  و ها  لب از ساز و پيرايهاعاري بودن مط زبان،  سادگياين عهد هاي  منظومه  هايويژگياز 
همه سعي و كوشـش شـاعران ايـن بـوده     . باشدمي بردندخود به كار مي رسراي پيشين در اثدان داستاناستا  كه

در شعر به دست آورنـد و بـا     اي استادان گذشته نهند تا شايد بتوانند از اين راه مرتبه  است كه پاي در جاي پاي
 »هفـت اورنـگ  «نظامي و يـا هـر  » ومهپنج منظ«كه بعضي از آنان سعي داشتند تا هر  چنين خيالي است يغلبه

 .پرداختنـد  كردنـد و بـه سـرودن دو يـا چنـد خمسـه مـي        جامي را جواب گويند و گاه هم بدين حد بسنده نمي



 ۶

 

  

توسـط بعضـي از ايـن     هايي كه از راه ترجمه از اصل هندي به وجـود آمـده بـود،   همچنين در اين دوره، داستان
سـليمان و  « و »يوسـف و زليخـا  «  هاي مذهبي همچونبال از مثنويشاعران به نظم در آمد و برخي نيز با استق

هاي خود  به ابتكار را در ساخت منظومه  در اسم و موضوع آن دخل و تصرف كرده و نوعي تقليد مقرون »بلقيس
» .نـد ا نـداده   پارسي جايگاه خاصي را به خود اختصاص  اند كه همه تكراري و فاقد ابتكار بود و در ادب به كار برده

۳۱: ۱۳۸۰محمدي،(

 

-۲۸(

 

  

 ۱

 

 نگاهي به زندگي و آثار نظامي. ۲-

محمد الياس بن يوسف بن زكي بن مؤيد نظامي گنجوي از بزرگـان شـعر و ادب در   حكيم جمال الدين ابو«
ترين جايي كه به آن اشاره اند و قديمي او را تذكره نويسان ابو محمد نوشتهرود، كنيهعصر سلجوقي به شمارمي

:كندبه نام و نسب خود اشاره مي نظامي در ابيات زير). ۷۹۹: ۱۳۵۱صفا، (».است آثار البلاد قزويني استشده 

 

  
ــپنديار زادم   ــه ســــــــ ــادر كــــــــ مــــــــ

 

  

 

  

 

ــپنديار زادم   ــا درع ســـــــــــــ بـــــــــــــ

 

  

 

  

ــام در خـــــــط نظـــــــامي ار نهـــــــي گـــــ

 

  

 

  

 

ــام       ــك نـــ ــزار و يـــ ــدد هـــ ــي عـــ بينـــ

 

  

 

  

و اليـــــــاس كـــــــالف بـــــــري زلامـــــــش

 

  

 

  

 

ــامش    ــا نــود و نــه اســت ن ۳۷۵/۴۶ (هــم ب

 

-۴۴ (

 

  

 

  

را براي تولـد نظـامي بـر     ۵۳۰استاد صفا سال. توان اظهار كرددر مورد تاريخ دقيق ولادت او به درستي نمي
. كنـد ذكر مي) ۵۴۰تا ۵۳۳(ها، ولادت او را گزيند و مرحوم وحيد با توجه به ابيات مخزن الاسرار و ساير نامهمي

اند اصل نظامي از عراق است و پـدرش از عـراق   تهاند و گفمحل تولد نظامي را اكثر تذكره نويسان گنجه دانسته
كنـد و بـه دليـل    خود حكيم در اشعارش نسبت خـود را بـه گنجـه تصـريح مـي     . به گنجه مهاجرت نموده است

تنها سفر كوتـاهي  . ي زيادي كه نظامي به مولد خويش داشته، در تمام عمر خويش از گنجه بيرون نرفتههـعلاق
اين سفر بنا به درخواست قزل ارسلان سلجوقي بوده و شـرح مسـافرت   . كرده استبه يكي از بلاد نزديك گنجه 

نهايت شوق ملاقـات حكـيم را داشـته در سـي     شيرين، قزل ارسلان چون بي اين است كه پس از ختم خسرو و
.حكيم را بدان شهر دعوت نموده است هاي قلمرو كشور خود اقامت كرده وفرسنگي گنجه در يكي از شهر

 

  
دانسته اند و بنـابراين مؤيـد را   » زكي بن مؤيد «ي بنوت را به اضافه» زكي مؤيد«ذكر است كه بعضي قابل 

كـه   برانگيز باشدزكي، در آذربائيجان اندكي ترديد اند، شايد نام الياس فرزند يوسفنام پدر جد نظامي ثبت كرده
گويد پدرم به سـنّت جـد از دنيـا    كه نظامي ميي مسلمان ندارد و از اين هاي يك خانوادهمعمولاً شباهتي به نام

: رفته است اندكي قابل تأمل است

 

  
ــد    ــنّت جــ ــه ســ ــدرم بــ ــد پــ ــر شــ گــ

 

  

 

  

 

ــد    ــي مؤيــــ ــر زكــــ ــف پســــ )۳۷۸/۹(يوســــ

 

  

 

  

:بود و از اقوام كرد» رئيسه«نام مادر نظامي 

 

  
كــــــرد رئيســــــه مــــــن مــــــادر گــــــر

 

  

 

  

 

)۳۷۹/۱۶(مــــرد مــــن پــــيش صــــفتانه مــــادر  

 

  

 

  

انـد،  الـدين ذكـر كـرده   الـدين و برخـي جمـال   و لقب او را بعضـي نظـام  اند ي نظامي را ابومحمد نوشتهكنيه
در گـوهر  «در لغت به معنـي  » نظام«اي است، زيرا تخلصش نظامي است و اين تخلص بسيار سنجيده و برگزيده

آيد كه نظامي با توجه به نام خواجـه نظـام   را دارد، اما به نظرمي»شاعر و سخنور«است و مجازاً معني » كشيدن
بعضـي شـهرت   ) ۱۶: ۱۳۷۹ثروتيـان،  . (ملك وزير ملكشاه اين نام را براي شاعري خويش انتخاب كـرده اسـت  ال



 ۷

 

  

اگـر چـه در    ،انددولتشاه سمرقندي و هدايت، حكيم را برادر قوامي مطرّزي دانسته« .نظامي رامطرزي نوشته اند
 مـورد  ي آن روز رواج داشته، آيـا در هگنج اشعار او كلمات مطرّز و مطرّزي بسيار آمده است و حرير بافي هم در

 ».اند يا نه هيچ گونه سـندي در دسـت نيسـت   ي نظامي يا خود وي به حرير بافي اشتغال داشتهاين كه خانواده
۸: ۱۳۶۹احمدنژاد، (

 

هاي شاهانه كه در خسرو و شيرين و هفت هاي عالي و مجلس آراييبا توجه به توصيف) ۷-
هـاي تنگدسـت و   فهميد كه محيط خانوادگي نظامي بسيار بـالاتر ازمحـيط خـانواده   توان شود ميپيكر يافته مي

 .گمنام بوده است
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 همسر و فرزندان 1

وي . داشـت او را عاشـقانه دوسـت مـي   و  نظامي با زني كه امير در بند او را تحفه فرستاده بود ازدواج كـرد «
داند كه در جـواني چشـم از جهـان    مسرش آفاق ميثر از دوران خوش زندگي با هأشيرين را متو مثنوي خسرو 

همسـران خـود احساسـات لطيـف و علاقـه و محبتـي       به  وي .بود پسري بنام محمد شحاصل وصلتو فرو بست
نظـامي  . هاي عاشقانه او و مضامين دقيق و خيالات باريـك وي يافـت  توان در مثنوياين امر را مي. خاص داشت

همـه زيبـايي و    يك زن خوب را، كه در آغاز جواني و بهار زنـدگي بـا آن   مرگ شيرين، قهرمان داستان و مظهر
معشوق و محبـوب جـوانمرگ خـود    » آفاق «دلبري رخت از جهان كشيد و در زير خاك پنهان شد، شبيه مرگ 

:آوردو چنين مي)  ۲۳: ، بي تاشهابي(».داندمي

 

  
ــت   ــرط اس ــانه ش ــن افس ــدن در اي ــك ران اش

 

  

 

  

 

ــاند      ــيرين فشـــ ــر شـــ ــخ بـــ ــي تلـــ نگلابـــ

 

  

 

  

ــ ــدگاني ه بــ ــم زنــ ــه آن كــ ــم آنكــ حكــ

 

  

 

  

 

چــــو گــــل بــــر بــــاد شــــد روز جــــواني       

 

  

 

  

رو چـــون بـــت قبچـــاق مـــن بـــود ســـبك

 

  

 

  

 

ــود      ــن بــ ــاق مــ ــود كآفــ ــاد خــ ــان افتــ گمــ

 

  

 

  

همـــــايون پيكـــــري نغـــــز و خردمنـــــد

 

  

 

  

 

ــد     ــن داراي دربنـ ــتاده بمـ ۳۲۸/۱۳۰(فرسـ

 

-۱۲۷(
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زمان و علت فوت  1

 

  
هاي ولي برخي تذكره نويسان با اشاراتي كه در ابيات مثنويدر زمينه تاريخ فوت نظامي اختلاف نظر وجود دارد 

را ذكـر   ۶۱۴و  ۶۰۲،۶۰۴ها پي ببرند و آنها بـه اخـتلاف سـالهاي    نظامي بوده تا حدودي توانسته اند به آن سال
نظامي در گنجه درگذشت و مدفن وي تا اواسط عهد قاجار باقي بود، بعد از آن رو به ويرانـي نهـاد تـا    . اندنموده

.اين كه به وسيله دولت محلي آذربايجان شوروي سابق مرمت شد
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 آثار ي چگونگي عرضه1
امي ظ ـ، هفت پيكر ن»يان ريپكا«بعنوان مثال، . باشدمقام علمي نظامي در غرب و شرق زبان زد همگان مي«

خاورشناس انگليسـي، هفـت پيكـر نظـامي را بـه       »ويلسون«و همچنين  را به زبان فرانسوي ترجمه نموده است
ميـر  «و  »بدرالـدين علـي  «ميلادي دو نفر از فضلاي هند بنـام هـاي    )۱۸۱۲(در سال . انگليسي برگردانده است

، »بـرتلس «عـلاوه بـر آن   . ، اسكندر نامه را با نام منتخب شروح اسـكندر نامـه بـه چـاپ رسـاندند     »حسين علي
ا فرانسـو «يك خـاور شـناس روسـي ديگـر بنـام      . مي تحقيقاتي انجام داده استدانشمند روسي نيز در مورد نظا

بعد از آن يـك  . منتخبي از اسكندر نامه نظامي را تحت عنوان جنگ روس و روم به چاپ رسانيده است »اردمان
و در آن اظهـار كـرد   كتابي بنام لشكر كشي اسكندر كبير نوشت » لوئي اسپيتز ناجل«متشرق ديگر روسي بنام 



 ۸

 

  

، متشـرق چكسـلواكي نيـز كتـاب     »هربـرت دودا « .»را از اسكندرنامه نظامي اقتباس كرده بودم مطالب آن« :كه
نظـامي  «هـم كتـابي بنـام     »دكتر عبدالنعيم محمد حسن مصري«. رين را چاپ و منتشر كرده استيفرهاد و ش

۱۰: شهابي، بي تا( ».در مصر به چاپ رسانيده است »الگنجوي شاعر الفضيله

 

-۲ (
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 خاص  گرايشهاي و آرا1

 او. بود سرآمد نجوم و رياضيات منطق، فلسفه، در بويژه عقلي علوم در سخنوري و شاعري از به غير نظامي«
 و توحيـد  در نظامي اشعار. است داشته كامل مهارت و تبحر احاديث فقه، قرآن، اخبار، همانند نيز نقلي علوم در

 و گونـاگون  هـاي استدلال با او پنجگانه هايمثنوي در باشد كهمي طبيعيون بر رد و خداوند يگانگي بر استدلال
 بسـياري  شـهرت  از زمينـه  ايـن  در او اطـلاع  كثـرت  و وفـور  و برهان و بيان قدرت .است آمده مختلف تعبيرات
 بيان آفريده نخستين و آفرينش چگونگي درباره يونان فلاسفه و حكما قول را كه از آنچه است، نظامي برخوردار

 عقيـده  موافـق  دارد،مي اظهار خود رأي و گفته بعنوان را آنچه ولي است، فلاسفه مذهب و عقيده موافق كندمي
۳۷: همان (».دانندمي عقل را آفريده نخستين كه است اسلامي دانشمندان و حكما

 

-۳۱(

 

  
. رسـيد  بلندي پايگاه به تواننمي قريحه و فكر بر تكيه با تنها و دانش فراگرفتن بدون كه بود معتقد نظامي«

 انسـاني  كـه  آيـد مي بر او شعر و سخن از اما نيست، روشن درستي به صوفيان هايمكتب با او پيوند كه هرچند
 داشـته  پرهيـز  دولـت  اربـاب  و دربارهـا  بـه  پيوسـتن  از بـه ويـژه   وي. اسـت  بـوده  وابسـتگي  از دور به و وارسته

 او نسـاخت،  شـعر  حكمرانان، نظر جلب براي و ننمود مبالغه مدح در هيچگاه نظامي )۱۰ :۱۳۷۰روشن، (.»است
)۶۷: ۱۳۷۸ صوفي،(.نياورد فرود امرا پيشگاه در هرگز گردن گيري گزيده وگوشه عمر اواخر در بخصوص
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 :مذهب نظامي1
 .انـد شغلي ذكر نكـرده نظامي از عنفوان جواني به فراگيري علم روي آورده اما هيچ يك از مورخان براي او «

دانند، اما چون عموم مردم ايران در زمان اي او را شيعه مياي او را سنّي و عدهعده مذهب او دقيقاً معلوم نيست
نظامي به خاندان عصمت و طهـارت بـويژه حضـرت    . نيز سنّي بوده است اند، مسلماً اوسلاجقه سنّي مذهب بوده

)۲۳: شهابي، بي تا( ».ي فراوان داشته استعلاقه) ع(علي

 

  

 

 

. 6-

 

2-

 

 شرع و زهد نظامي1

شـود كـه دوران   هاي او معلـوم مـي  ي دارا و آسوده بوده و از بررسي آثار و انديشهنظامي گنجه اي ازخانواده
نوجواني را به آموختن قرآن و علوم ديني سپري كرده است و با استعداد خدادادي كه داشته در دوران جواني به 

نقلي زمان خود دست يافته و در علم فقه و دين و حكمت به جايي رسيده كه در مقام تبليـغ   هاي عقلي ودانش
از )ق ۵۸۷(عقيده و مرام خويش برآمده، نظامي هنگام ديدار خود با مظفرالدين عثمان قـزل ارسـلان بـه سـال     

ي آمـد، شـاه جامـه    بـه شـاه گفتنـد نظـامي شـاعر     : گويـد نامد و مـي رو ميزبان قزل شاه، خويشتن را زاهد تازه
:تا مرا پيش او ببرند مخصوص پوشيد و به وزير خويش شمس الدين محمد فرمود

 

  
ــرد   ــر كـ ــه را خبـ ــد و شـ ــد قاصـ درون شـ

 

  

 

  

 

كـــردكـــه چشـــمه بـــر لـــب دريـــا گـــذر        

 

  

 

  

ــه  ــوهر خانـ ــراف جـ ــويششـــه از صـ ي خـ

 

  

 

  

 

ي خـــويش چـــو شـــمع افروخـــت از پروانـــه     

 

  

 

  

ــز     ــت برخي ــد گف ــدين محم ــمس ال ــه ش ب

 

  

 

  

 

۳۴۲/۳۳(رو تـــازه را تيـــز آر آن زاهـــد  در  

 

-۳۱(

 

  

 

  



 ۹

 

  

:چينددارد و مجلس باده خواري را بر ميدر همين ديدار است كه قزل شاه، حرمت زهد شاعر را نگه مي

 

  
ــت   ــه داشـ ــن نگـ ــر مـ ــد منبـ ــكوه زهـ شـ

 

  

 

  

 

ــت     ــه داشـ ــد در كلـ ــه زاهـ ــمي كـ ــه زان پشـ نـ

 

  

 

  

ــرفتن  ــي برگـــ ــان مـــ ــود از ميـــ بفرمـــ

 

  

 

  

 

۳۴۲/۵۴(مــــداراي مــــرا پــــي برگــــرفتن  

 

-۵۳(

 

  

 

  

بـه ايـن زه    ي خويش ر اگريبان جامهداند و اي زهد خويشتن را چون زهي زرين و گرانقدرمينظامي گنجه
شيرين به پادشاه بخشيدم، برگ كاهي بـه مـن ندادنـد و مـن بـاتهي       گنجي چون خسرو و: گويدطرازد و ميمي

:بياموزندي جهان را نعمت و گنج بخشيدم، خوب است كه ديگران هم از من بخشندگي وخرسندي دستي همه

 

  
ــردوز    ــده بـ ــع را ديـ ــندي طمـ ــه خرسـ  بـ

 

  

 

 اي دريـــــايي آمـــــوزچــــون مـــــن قطــــره  ز  

 

  

 كــه چنــدين گــنج بخشــيدم بــه شــاهي     

 

  

 

 وزآن خـــــرمن نجســـــتم بـــــرگ كـــــاهي     

 

  

 بـــه بـــي برگـــي ســـخن را راســـت كـــردم 

 

  

 

ــردم     ــت كــ ــن درخواســ ــه مــ ــه او داد و نــ  نــ

 

  

ــان را  ــردم جهـ ــر كـ ــه پـ ــرا آن بـــس كـ  مـ

 

  

 

ــان را    ــا و كـــ ــدم دريـــ ــت شـــ ــي نعمـــ  ولـــ

 

  

 گــــر زه زريــــن بســــي هســــتنظــــامي 

 

  

 

ــد     ــد شــ ــو زهــ ــت  زه تــ ــذارش از دســ  مگــ

 

  

 بــــه ايــــن زه گــــر گريبــــان را طــــرازي

 

  

 

ــرازي      ــدرن ف ــان گ ــر گردن ــي ب ۲۰۴/۴۶(كن

 

-۴۱( 

 

  

بـه   كنم تا گـوهري از سـخن بـه دسـت آورم،    جان مي هامن شب: گويددر پايان مثنوي خسرو وشيرين مي
دار شـاهان،  بخشـم، لـيكن تـرازو   گنجـي بـي تـرازو مـي    قـدر را  وزن و بـي فرستم و مردمي بـي دربار شاهان مي

كشـد و لـيكن   فرستد جفا بر گردن گاو است و ارابه و گردونـه را گـاو مـي   عذرخواهان مبلغي ناچيز را به من مي
بـرد و از فرسـتادن   بخشد ليكن گنج دار شاه شك مـي نالد، يعني گنج از آن شاه است و او ميگردونه از رنج مي

:كنددداري ميهاي من خوهديه

 

  
ــك      ــرد رش ــي ب ــامي م ــر نظ ــاو ب ــي ك كس

 

  

 

  

 

ــك     ــي اشــ ــده بــ ــد ديــ ــي آه بينــ ــس بــ نفــ

 

  

 

  

ــدنم را    ــان كنـ ــين كـ ــب ببـ ــو شـ ــا گـ بيـ

 

  

 

  

 

نــــه كــــان كنــــدن بلــــي جــــان كنــــدنم را   

 

  

 

  

ــاغي  ــوزانم دمــ ــي بســ ــد گرمــ ــه صــ بــ

 

  

 

  

 

ــب    ــه شـ ــت آرم بـ ــه دسـ ــي بـ ــب چراغـ ــا شـ هـ

 

  

 

  

فرســـــتم تـــــا تـــــرازو دار شـــــاهان   

 

  

 

  

 

ــذرخواهان     ــتد عــــ ــدم فرســــ ــو چنــــ جــــ

 

  

 

  

ــي   ــي وزن ــه ب ــنج  ب ــم گ ــان ده ــي وزن ــه ب ب

 

  

 

  

 

ــج      ــد از رنــ ــردون نالــ ــاو، گــ ــر گــ ــا بــ جفــ

 

  

 

  

ــد     ــون در ده نباشـ ــره چـ ــر مهـ ــي خـ بلـ

 

  

 

  

 

۳۳۹/۷۷(ازو جــــز دام و دد فربــــه نباشــــد  

 

-۷۲(

 

  

 

  

خواهد و بـه ايـن   گفتني است كه به زبان كنايه پادشاه را هشتصد سال پيش گاو و خرمهره ناميدن، دل شيرمي
)۳۵: ۱۳۸۲ثروتيان، (. آيدچون نظامي بر نميشيوه سخن گفتن جز از زاهدي خدا ترس 

 

  

 ۱

 

:نظامي خمسه اجزاء. ۳-

 

  
۱

 

 بـر  مشـتمل  و دارد بيـت  ۲۴۰۰ حدود كه است نظامي خمسه يا گنج پنج از مثنوي نخستين: الاسرار مخزن -
سـريع  «بحـر  در شـاعر،  سـالگي  هفـت  و سـي  سـن  در) هـ ـ ۵۷۱ يا ۵۶۱ (سال در و است داستاني مقاله بيست

 تعليمـي  ادب مثنويـات  امهـات  از و است شده سروده) فاعلان(فاعلن مفتعلن مفتعلن( »مكشوفمسدس مطوي 
 نيـز  آن موضـوع  و مضـمون  و بـود  نشـده  سروده وزن اين به مستقلي مثنوي هيچ نظامي از پيش است، فارسي
اين اثـر مركـب اسـت از بيسـت     است،  نشده پذيرفته كسي عاريت آن در نظامي قول  به و است تازه و بكر كاملاً



 ۱۰

 

  

بيني اجتماعي و فلسفي شاعر و بينش او را به مسـائل حيـاتي گونـاگون در بـر گرفتـه      داستان منظوم كه جهان
:و به قول اواست 

 

  
ــه  ــس نپذيرفتـــــــ ــت كـــــــ ام عاريـــــــ

 

  

 

  

 

ــه  آن   ــو گفتـــ ــت بگـــ ــم گفـــ ــه دلـــ امچـــ

 

  

 

  

ــعبده ــر  شـــ ــازه بـــ ــي تـــ ــتميـــ انگيخـــ

 

  

 

  

 

۱۹/۴(هيكلــــي از قالــــب نــــو ريخــــتم     

 

-۳(

 

  

 

  

به نظر او سخن ، پردازدالاسرار شاعر پيش از هر چيز به روشن كردن نقش شعر و شاعر در زندگي مي در مخزن
 :هاستترين عوامل در تكامل اجتماعي و حيات انسانثرؤسخن مكتوب از م و مخصوصاً

 

  
ــم برگرفــــــت   ــه قلــــ جنــــــبش اول كــــ

 

  

 

  

 

ــت     ــتين ز ســـــخن در گرفـــ ــرف نخســـ حـــ

 

  

 

  

انداختنـــــد ي خلــــوت چـــــو بــــر  پــــرده 

 

  

 

  

 

ــوت    ــاختند جلــــ ــخن ســــ ــه ســــ اول بــــ

 

  
 

 

  

ي دل در نــــــــداد تــــــــا ســــــــخن آوازه

 

  

 

  

 

ــداد    ــل در نـ ــه گـ ــن آزاده بـ ــان تـ ۲۱/۳(جـ

 

-۱(

 

  

 

  

هاي تعـالي  بخشد و راهبه او زندگي مي ،گشايداين قلم و سخن است كه ديدگان انسان را ميحكيم، به نظر 
كه كار شريف اسـت،  علاوه بر اينكند كه شاعري و سخنوري نظامي فراموش نمي .موزدآو اعتلاي زندگاني را مي

مخزن الاسـرار سـبب آوازه و قبـول    . بايد پر معنا و سرشار باشددشوار و پر مسئوليت نيز است و سخن شاعر مي
تماعي كـه  ـفي و اج ــهـاي عميـق فلس ـ  هـعام يافتن نظامي در همه مشرق زمين شد و داستان سرايي با انديش ـ

 كـه  معتقدند برخي .به تاريخ ادبيات عرضه كرد هاي گوناگون كشف كندهاي زندگي را در زمينهزتوانست رايـم
 كـرده  اشـاره  امـر  بدين الاسرار مخزن مقدمه در هم نظامي خود و است سنايي تأثير تحت مثنوي اين در نظامي
 .است

 

  
 همـه  از و رسـيد  مـي  نظـر  به سنايي از تقليدي مجموع در الاسرار مخزن آنكه با« :معتقدند كوب زرين استاد

 از را آن و داشـت  يـي  تـازه  آهنگ آن »سريع بحر« اما بود سنايي حديقه ازغريبي  پژواك و نداشت اصالت حيث
 مرتبـه  در و داد مـي  نظامي كلام به خاصي شور و تحرك و ساخت مي متمايز حديقه، شور از عاري »خفيف بحر«

 جامعـه  معايـب  حـال  عـين  در كـه  بـود  تعليمـي  شعر زمينه در استوار، بنايي و تحقيق شيوه در شاهكاري خود
 نظـامي  پـردازي  قصه يشيوه حال همه در اما داد، مي نشان هم را نظامي روزگار احوال و اوضاع تصوير و عصري

 ارائـه  خـود  گانـه  پـنج  هاي قصه ديگر و مجنون و ليلي و شيرين و خسرو در آنچه با مقايسه در الاسرار، مخزن در
 تمثيلـي  كوتاه هاي قصه قالب با كه است »تحقيق شعر« از بارزي مثال و رسد مي نظر به متفاوت و غريب دهد مي

)۵۷ :۱۳۷۲ كوب، زرين(» .است همراه شاعرانه توصيفات و تصوير و

 

  
۲

 

ه  ۵۷۳(سال  از الاسرار، مخزن نظم از پس سال يك كه است نظامي خمسه مثنوي دومين «:شيرين و خسرو -
» )مقصـور (هزج مسدس محذوف«بحر در بيت ۶۵۰۰۰ داراي و است رسيده پايان ، به)ق .ه  ۵۷۶(در و آغاز) ق. 
 دوره اواخـر  هـاي  داسـتان  از كـه  عاشقانه و غنايي است ايو منظومه باشد مي) مفاعيل(فعولن مفاعيلن مفاعيلن(

هـاي گذشـتگان   كـه در كتـاب   ارمنـي  شـاهزاده  شيرين و ايران شاه پرويز، خسرو عشق داستان و است ساساني
آورده شـده امـا ايـن داسـتان     ... و» شـاهنامه فردوسـي  « ،»غرراخبارملوك الفرس«، »المحاسن والاضداد«: مانند

)۲۷:  ۱۳۸۴زنجاني، (».تغييراتي يافته و بعد به دست نظامي رسيده است

 

  
 نظامي خود انجو زن ناكامي و سعادت بيان داستان، اين نظم از نظامي قصد كه دارند عقيده ريپكا و برتلس

 فكـري  جهـت  تغييـر  نتيجـه  را شيرين و خسرو داستان نظم اته ولي شد، مرگ جوان و داشت نام آفاق كه است


